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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 
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 چکیده:
ه بندیهای صوری متمركز بودبلاغت سنتی فارسی در تحلیل تشبیه غالباً بر طبقه زمینه و هدف:

های معنایی و نقش تشبیه در هدایت دریافت مصاط  پرداخته است. این پژوهش و كمتر به جنبه

الصدور و ریجالسرور تألیف محمد بن علی راوندی، میکوشد با هدف بررسی ساختار تشبیه در راحج

ناسی نرر فنی را از منمر كاركرد معنایی رن تحلیل كند. پرسش اصلی این است شماهیت زیبایی

كه راوندی، در مقام مورّخ و نویسنده درباری، چگونه از تشبیه برای ساماندهی معنا استفاده میکند 

 و این سازوكار چه نسبتی با تربیت معنای مورد نمر مؤلف دارد. 

و مبتنی بر چارچوب نمری مونرو بیردسلی دربارۀ تحلیلی  -: روش این پژوهش، توصیفی روش

 است. « تشبیه بسته»و « تشبیه باز»

ای ها نشان میدهد كه هیچ نمونهنمونه تشبیه، یافته 419بر اساس استصراج و بررسی  ها:یافته

( تشبیه بسته صریحند كه در %57مورد ) 95از تشبیه باز در متن ارر مشاهده نشد. در مقابل، 

( از نوع %35نمونه ) 15وضوح بیان شده است. همچنین شبه یا عناصر معنایی به رنها وجه

 اند كه الگوهای معنایی متعارف را فعالشده تشبیهات بسته ضمنی یا تركیبات تشبیهی تربیت

( تشبیه تفضیل شناسایی شد %43نمونه ) 49كرده و امکان چندبرداشتی را محدود میکنند. تنها 

 ت تقویت دفتمان مدحی و ارزشگ اری اخلاقی متن قرار دارند. كه عمدتاً در خدم

الصدور بطور رشکار در جهت هدایت : نتایج نشان میدهد كه ساختار تشبیهی راحجگیرینتیجه

معنایی سازمان یافته است. تشبیهات بسته با كاهش دامنه تأویل، شفافیت پیامهای اخلاقی، 

ین اساس، تصویرپردازی در این ارر بیش از رنکه به تاریصی و مدحی را افزایش میدهند. بر ا

دشوددی معنایی بینجامد، ابزاری برای تربیت و كنترل معنا در چارچوب اهداف خطابی و روایی 

 مؤلف است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Traditional Persian rhetoric, in its treatment 
of simile, has predominantly focused on formal taxonomies and has paid 
comparatively less attention to semantic dimensions and the role of simile in 
guiding audience interpretation. This study aims to examine the structure of 
simile in Rāḥat al-Ṣudūr wa Āyat al-Surūr, authored by Muḥammad b. ʿAlī 
Rāvandī, in order to analyze the aesthetic nature of technical prose from the 
perspective of its semantic function. The central question is how Rāvandī, as a 
court historian and writer, employs simile to organize meaning and how this 
mechanism contributes to the stabilization of the author’s intended meaning. 
METHODOLOGY: The research employs a descriptive-analytical method 
grounded in Monroe Beardsley’s theoretical framework concerning “open 
simile” and “closed simile.” 
FINDINGS: Based on the extraction and examination of 148 instances of simile, 
the findings indicate that no examples of open simile appear in the text. In 
contrast, 85 instances (57%) are explicit closed similes in which the tertium 
comparationis or semantic elements are clearly articulated. Additionally, 45 
instances (30%) consist of implicit closed similes or fixed simile constructions 
that activate conventional semantic patterns and restrict interpretive 
multiplicity. Only 18 cases (13%) of comparative similes were identified, 
primarily serving to reinforce the text’s panegyric discourse and moral 
evaluative tone. 
CONCLUSION: The results demonstrate that the simile structure of Rāḥat al-
Ṣudūr is explicitly organized toward semantic guidance. Closed similes, by 
reducing interpretive latitude, enhance the clarity of ethical, historical, and 
laudatory messages. Consequently, imagery in this work functions less as a 
generator of semantic openness and more as an instrument for stabilizing and 
controlling meaning within the author’s rhetorical and narrative aims. 
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 مقدمه و بیان مساله
رر های عطف مهم تاریز نددردونیهای زبانی و ادبی نرر فارسی در د ار از سدۀ ششم به هفتم هجری، یکی از نقطه

فارسی است. در این دوره، نرر از ساددی، ایجاز و صراحت نرر خراسانی فاصله درفت و بسوی پیچیددی ساختاری، 

دسترده از صنایع لفمی و معنوی درایش یافت. این ددردونی كه با عنوان دیری اطناب، هنرنمایی زبانی و بهره

های ای برای نمایش قابلیتشناخته میشود، زبان را از سطح ابزار انتقال معنا فراتر برد و رن را به عرصه« نرر فنی»

میکوشد  م را دارد، بلکهتنها دغدغج بیان رویدادها یا مفاهیبلاغی نویسنده تبدیل كرد. در چنین بافتی، نویسنده نه

های هنری زبان سامان دهد. به همین ها، رفرینشهای بیانی و خلق جلوهای برای بروز ررایهمتن را بصورت عرصه

ش یابند و پیوند میان روایتگری و رفریندلیل، صور خیال بویژه تشبیه در ساختار نرر این دوره نقشی اساسی می

 ادبی را برجسته میسازند.

ارر محمد بن علی راوندی، جایگاهی ممتاز و یگانه  السرورالصدور و ریجراحجررار شاخص نرر فنی، كتاب  در میان

 453تا  544دارد. راوندی، ادی ، مورّخ و خطّاب اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم هجری، این ارر را در سالهای 

: 4391جتماعی رن دوره نگاشت )راوندی، هجری قمری در ستایش خاندان سلجوقی و در ربت تاریز سیاسی و ا

از نصستین روزدار قدرتیابی سلجوقیان تا سالهای پایانی رن و پنج سال پس از زوال ایشان  الصدورراحج(. 46-43

ای از اطلاعات تاریصی را دربرمیگیرد و از رنجا كه نویسنده در محی  دربار سلجوقی حضور داشته، ارر وی مجموعه

( 154: 6: ذیل راوندی(. محمدتقی بهار )ج4346ر توصیفهای درباری و مدحی ارائه میدهد )خلیفه، معتبر را در كنا

از ررار برجستج نرر فارسی میداند و از حیث دشواریهای زبانی و پیچیددیهای  كلیله و دمنهاین كتاب را در كنار 

(. افزون بر ارزش تاریصی، 4155ری، ای نزدیک به رن مینشاند )پاشایی و كجانی حصاعربیسازی رن را در مرتبه

ای شاخص از نرر فنی است كه در رن استنادهای دسترده به ریات، احادیث، امرال، اشعار و بویژه این ارر نمونه

شناسی و بلاغت رن را متنی مهم در پیوند دیری هنری از صور خیال، موج  شده است پژوهشگران سبکبهره

 دانند.نگاری و هنر ادبی بمیان تاریز

بنیادیترین نقش را در شکلدهی تصویرها و سازماندهی معنا بر عهده دارد. « تشبیه»در میان صور خیال این متن، 

تشبیه در نرر فنی غالباً دو كاركرد همزمان را پیش میبرد: از یکسو ابزاری برای توضیح و تقری  معناست و از سوی 

حال، اغل  پژوهشهای بلاغی سنتی توجه شناسی. بااینهای زیباییای برای ررایش كلام و ایجاد جلوهدیگر، زمینه

اند و كمتر به پیامدهای های صوری تشبیه مانند بلیغ، مؤكد، مفصل یا مجمل متمركز كردهخود را بر دونه

شمیسا، اند )در هدایت یا دشودن معنا توجه كرده« ذكر یا ح ف وجه شبه»معناشناسی ساختار تشبیه، بویژه نقش 

یابد؛ زیرا نویسنده در چنین متونی دائماً میان دو قط  (. این نکته دربارۀ نرر فنی اهمیت بیشتری می44: 4394

 در حال حركت است.« نمایش بلاغی»و « وضوح معنایی»

در همین زمینه، پژوهش حاضر بر مبنای نمریج مونرو بیردسلی، منتقد برجستج قرن بیستم، سامان یافته است. 

( باتکیهبر 4459) Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticismر كتاب مهم خود بیردسلی د

هی ساختار سازماند»تنها در زیباسازی متن، بلکه در رویکردهای نقد نو و فلسفج تحلیلی زبان، نقش صور خیال را نه

تمایز را از هم م« تشبیه باز»و « تهتشبیه بس»بررسی میکند. او در چارچوب تحلیل خود از تشبیه، دو نوع « معنا

میسازد. در تشبیه بسته، ذكر صریح وجه شبه مسیر تفسیر را محدود و خواننده را به دریافت خاصی هدایت میکند؛ 

رید و پ یری بیشتری پدید میدر مقابل، در تشبیه باز كه وجه شبه ح ف میشود، دایرۀ معنایی دسترده و تأویل

افزوده دیدداه (. ارزشBeardsley, 1958: 134ابهت نقشی فعالتر برعهده میگیرد )مصاط  در كشف رابطه مش
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سامان » و« تنمیم رزادی تفسیری مصاط »بیردسلی در این است كه تفاوت میان این دو نوع تشبیه را در چارچوب 

 توضیح میدهد.« دادن میزان تنش معنایی

دوره،  دیری نقد نو قابل درک است. در اینبیستم و شکل تبیین بیردسلی از تشبیه، در بستر تحولات نمری قرن

ها بعنوان زینتهای زبانی فاصله درفتند و صنایع ادبی را سازوكارهایی برای شکلدهی های ادبی از توجه به ررایهنمریه

سجام معنایی نشناسی و هدایت دلالتهای متن تلقی كردند. نقد نو با تأكید بر ساختار درونی، ابه معنا، تجربه زیبایی

ای به سازوكارهای بلاغی مانند تشبیه، استعاره، كنایه و نماد مب ول داشت و رنها را و تنشهای زبانی، توجه ویژه

های مؤرر این جنبش، با تحلیل منطقی تشبیه میدانست. بیردسلی بعنوان یکی از چهره« معنازایی»عناصر اصلی 

ان انسداد یا دشوددی معنایی را تنمیم میکند و چگونه میتواند نشان داد كه ذكر یا ح ف وجه شبه چگونه میز

 هایتجربه خواننده را جهت دهد. به همین دلیل، چارچوب او برای تحلیل متون كلاسیک فارسی كه در رنها لایه

 اند، بسیار كاررمد است.شناسی و دفتمانی درهم تنیدهتوصیفی، زیبایی

شبه  كه در رن وجه« تشبیه مفصل»لهایی برای مفاهیم بیردسلی یافت. در سنت بلاغی فارسی نیز میتوان معاد

(، با ساختارهای بسته و باز 41: 4394كه در رن وجه شبه ح ف میشود )شمیسا، « تشبیه مجمل»ذكر میشود و 

 راند. با اینحال، تفاوت مبنایی میان این دو رویکرد در این است كه بلاغت سنتی این تفاوت را دقابل مقایسه

چارچوب مباحری چون ایجاز، اطناب یا مبالغه توضیح میدهد، اما بیردسلی رن را سازوكاری برای تنمیم فرریند 

سازی و میزان مشاركت خواننده در تفسیر تلقی میکند. در این پژوهش، اصطلاحات بیردسلی )تشبیه باز/ معنا

 مقایسه و روشنسازی بکار میروند.بسته( معیار اصلیند و معادلهای سنتی )مجمل/ مفصل( تنها برای 

بندی صوری فراتر میرود و به به این مبانی، اهمیت پژوهش حاضر در رن است كه از سطح توصیف و طبقهباتوجه

ه می ردازد. تا كنون پژوهشی مستقل ك الصدورراحجبررسی كاركردهای معناشناختی، دفتمانی و بلاغی تشبیه در 

پایج نمریج بیردسلی با رویکردی رماری و كاركردشناسی بررسی كرده باشد، صورت تحلیل تشبیهات این ارر را بر 

ای را ایجاب میکند كه نشان دهد راوندی بعنوان مورخی نگرفته است. خلأ پژوهشی در این زمینه، ضرورت مطالعه

ه ه درفته و چسرایی درباری و نمایش ادبی حركت میکند، چگونه از تشبیه بهركه میان روایت تاریصی، مدیحه

 نسبتی میان تشبیهات بسته و باز در متن برقرار كرده است.

تشبیه »بر اساس دودانج  الصدورراحجبندی و تحلیل تشبیهات بر این اساس، هدف اصلی پژوهش شناسایی، طبقه

فتمانی داست. این مقاله میکوشد نشان دهد ساختار تشبیه در این متن چگونه تابع اهداف « تشبیه بسته»و « باز

نویسنده است: ریا در بصشهایی كه راوندی در مقام مورخ به تربیت معنای تاریصی و هدایت ذهن مصاط  نیاز 

ت یابند؟ و ریا در بصشهای توصیفی، تغزلی یا توصیفادارد، تشبیهات بیشتر به سمت ساختارهای بسته درایش می

ر این یابد؟ پرسش دیگاز تشبیهات باز افزایش میدیری فصیم درباری، امکان دسترش ظرفیتهای معنایی و بهره

های موسیقایی و ررایشی، نقشی در مدیریت ابهام و كنترل یا دشوددی است كه ریا ذكر وجه شبه، علاوه بر جنبه

ها میتواند ما را به دركی روشنتر از كاركردهای بلاغی تشبیه در نرر فنی و نسبت معنایی دارد؟ پاسز به این پرسش

 اهداف دفتمانی متن تاریصی برساند.رن با 

 پیشینه پژوهش

و نیز مطالعات مربوب به بلاغت تشبیه در ادب فارسی  راحج الصدور و ریج السرورشده دربارۀ مرور پژوهشهای انجام

نشان میدهد كه بصش عمده تحقیقات موجود در چارچوب توصیفهای سبکی و تحلیلهای سنتی علم بیان سامان 

ین وضعیت اند. اشناسی پرداختههای مدرن زیباییاند و كمتر به بررسی نقش كاركردی تشبیه از منمر نمریهیافته
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كه ادرچه اطلاعات قابل توجهی درباره ویژدیهای زبانی و سبکی نرر قرن ششم هجری در دسترس سب  شده است 

 باشد، اما تحلیل نسبت میان ساختار تشبیه و سازوكارهای معناپردازی متن همچنان نیازمند واكاوی دقیقتر باشد.

 ی دوره سلجوقی اختصایو بطوركلی نرر فن راحج الصدورشناسی نصستین دسته از مطالعات، به بررسی سبک

لیل تحول با تح شناسی یا تاریز تطور نرر فارسیسبکالشعرای بهار در ارر بنیادین خود دارند. در این زمینه، ملک

 صدورراحج التاریصی نرر فارسی نشان میدهد كه نرر قرن ششم هجری مرحله تربیت نرر فنی است و رراری چون 

ای لفمی، كاربرد سجع و موازنه و رمیصتگی روایت تاریصی با صناعات ادبی ای برجسته از درایش به ررایشهنمونه

(. بهار نتیجه میگیرد كه در این دوره، نرر تاریصی بتدریج بسوی نوعی 645-695، 6: ج4373ریند )بهار، بشمار می

کلدهی به در ش نرر رراسته درباری حركت میکند كه در رن صنایع بدیعی نه تنها نقش تزئینی، بلکه كاركردی مهم

 لحن و ساختار بیانی متن دارند.

در ادامه همین رویکرد، جعفر خطیبی در پژوهشهای خود دربارۀ متون تاریصی فارسی و نرر دوره سلجوقی نشان 

دیری دسترده از سجع، موازنه، تضمین اشعار فارسی و عربی و استشهاد با بهره راحج الصدورداده است كه راوندی در 

زد رمیسبک پدید رورده است كه در رن روایت تاریصی با بیان ادبی درهم میبی، نرری رراسته و میانبه متون اد

های خطیبی رن است كه نرر این ارر علاوه بر كاركرد تاریصی، دارای (. نتیجه تحلیل445 -4395:446)خطیبی، 

رسی قرار میدهد. با این همه، تمركز های شاخص نرر فنی فاساختاری ادبی و بلاغی است كه رن را در زمرۀ نمونه

این پژوهشها بیشتر بر توصیف ویژدیهای سبکی و ربت انواع صنایع لفمی است و كمتر به تحلیل كاركرد معنایی 

 ها در جهتدهی به تفسیر متن توجه شده است.این ررایه

بندیهای در چارچوب تقسیمدستج دوم ررار به منابع نمری بلاغت فارسی بازمیگردد كه مبانی تحلیل تشبیه را 

ا ب صور خیال در شعر فارسیاند. در این میان، محمدرضا شفیعی كدكنی در كتاب سنتی علم بیان بررسی كرده

بررسی ساختار تصویر در ادبیات كلاسیک نشان میدهد كه تشبیه یکی از بنیادیترین سازوكارهای رفرینش تصویر 

نت بلاغی عمدتاً بر پایه رواب  مشابهت و نحوه حضور یا ح ف اركان در زبان ادبی فارسی است و تحلیل رن در س

(. او نتیجه میگیرد كه ساختارهای تشبیهی در 55-16: 4379چهاردانه تشبیه صورت میگیرد )شفیعی كدكنی، 

ه بشده بلاغی شکل میگیرند و از همین رو مطالعه رنها میتواند ادبیات كلاسیک غالباً در چارچوب الگوهای تربیت

 شناخت نمام تصویرپردازی در متون كلاسیک كمک كند.

بندی دقیق تشبیه به انواعی چون مرسل، مؤكد، با ارائه طبقه بیان و بدیعهمچنین سیروس شمیسا در كتاب 

رورد و نشان مفصل و مجمل، چارچوبی رموزشی و تحلیلی برای تشصیص ساختارهای صوری تشبیه فراهم می

ی، ارزش هنری تشبیه غالباً بر اساس میزان حضور یا ح ف اركان رن و دقت مشابهت میدهد كه در بلاغت سنت

(. با وجود اهمیت این ررار در تبیین مبانی نمری علم 45 -55: 4394میان دو طرف سنجیده میشود )شمیسا، 

تصویر  میل معنایبیان، رویکرد رنها عمدتاً در محدوده بلاغت كلاسیک باقی میماند و كمتر به نقش خواننده در تک

 یا به فرریندهای تأویل متن توجه دارد.

اند افق تحلیل تشبیه را بسوی رویکردهای معناشناسی و كاركردی ها كوشیدهدر سالهای اخیر، برخی پژوهش

لاغی مرابه سازوكاری بای برای ررایش كلام، بلکه بهدسترش دهند. در این مطالعات، تشبیه نه صرفاً بعنوان ررایه

سازی مفاهیم و هدایت دریافت معنایی مورد توجه قرار درفته است. اسکندی، رشوری ی اقناع مصاط ، برجستهبرا

( در پژوهشی با عنوان نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم دلستان سعدی 4154و اوحدی )

 یی و بستری برای خلق استعاره است.زداو روضج ششم بهارستان جامی دریافتند كه تشبیه محملی برای رشنایی
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اند اغل  از تشبیهات دور از ذهن سعدی و جامی برای این كه بتوانند كلام خود را از ابهام دور نگه دارند، كوشیده

( در پژوهشی با عنوان 4154اند. طاهری )زدایی كردهیا بکر استفاده نکنند و در عوض از تشبیهات متقدمان رشنایی

خیال تشبیه،  بر ررار بلاغی دریافت كه هنگام تحقیق در صورتگرخوانی برخی تشبیهات شکلی باتکیهبازخوانی و دی

 بررسی پیشینه و تطور رن در دورانها و اعصار مصتلف ادب، امری ضروری است.

نتایج این پژوهشها نشان میدهد كه ساختارهای تصویری میتوانند در شکلگیری دفتمان متن و جهتدهی به  

در  شناسی مدرنهای زیباییمند از نمریهدیری نمامشت مصاط  نقشی فعال داشته باشند. با اینحال، بهرهبردا

 تحلیل تشبیه، بویژه در حوزۀ نرر فنی فارسی، همچنان محدود و پراكنده باقی مانده است.

ر ررار ه دارد. بیردسلی دشناسی، دیدداه مونرو سی. بیردسلی جایگاهی قابل توجهای معاصر زیباییدر میان نمریه

 Aesthetics: Problems in the Philosophy ofشناسی تحلیلی، از جمله در كتاب خود در حوزه زیبایی

Criticism تمایز قائل میشود و نشان میدهد كه تفاوت این دو دونه « تشبیه بسته»و « تشبیه باز»، میان دو دونج

 :Beardsley, 1981نهفته است )« رزادی تأویل»و « دشوددی معنایی»نه در تعداد اركان تشبیه، بلکه در میزان 

(. بر اساس این دیدداه، تشبیه بسته با تعیین نسبت معنایی مشصص میان دو سوی تشبیه، مسیر 140–135

تفسیر را محدود و معنای متن را تربیت میکند؛ درحالیکه تشبیه باز با رهاد اشتن پیوندهای معنایی، امکان 

یهای سنتی، بندرورد. مقایسه این الگو با تقسیمهای متکرر را فراهم میتر خواننده و شکلگیری تأویلفعالمشاركت 

بویژه انواع مفصل و مجمل، نشان میدهد كه نمریه بیردسلی امکان تحلیل دقیقتر كاركردهای معنایی تصویر را 

 فراهم میسازد.

ارچوب را بر اساس چ راحج الصدورای كه كاركرد تشبیه در عهبررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد كه تا كنون مطال

های بلاغی و تفسیر دفتمانی بررسی كند، انجام نشده است. مطالعات نمری بیردسلی و با تركی  تحلیل رماری داده

ی علم بندیهای سنتاند یا در چارچوب طبقهموجود یا به توصیف ویژدیهای سبکی و ربت صنایع ادبی محدود شده

اكاوی مند وسازی در متن بصورت نماماند؛ از اینرو نسبت میان ساختار تشبیه و فرریندهای معنایان باقی ماندهب

بیهات دیری از تحلیل رماری و كاركردی تشبر نمریه بیردسلی و بهرهترتی ، پژوهش حاضر باتکیهنشده است. بدین

عنایی دهی متصویری دقیقتر از نقش تشبیه در سازمان موجود در متن، میکوشد این خلأ پژوهشی را جبران كرده و

 نرر فنی فارسی ارائه دهد.

 

 روش پژوهش:

و تحلیل رن بر اساس چارچوب نمری  راحج الصدور و ریج السرورپژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار تشبیه در 

یفی محتوای كمیّ و تحلیل كمونرو بیردسلی، از رویکردی تركیبی بهره میگیرد كه شامل دو مؤلفج مکملِ تحلیل 

ر تفسیری است. این رویکرد دو سطح از بررسی را ممکن میسازد: نصست، سنجش بسامد و الگوی توزیع انواع 

تشبیه در سراسر متن و دوم، تبیین كاركردهای معنایی و بلاغی هر نمونه در بافت دفتمانی ارر. بدینسان، مطالعه 

 مند برقرار سازد.ری و خوانش تفسیری، پیوندی نمامكاوی ساختاحاضر قادر است میان داده

تألیف محمد بن علی بن سلیمان راوندی است؛ ارری  راحج الصدور و ریج السرورجامعج رماری پژوهش، متن كامل 

های نرر فنی و مصنوع فارسی بشمار ق( كه یکی از بارزترین نمونه 544متعلق به اواخر قرن ششم هجری )حدود 

غت تاریصی شناسی و بلادیری دسترده ارر از صنایع بلاغی، رن را به منبعی معتبر برای بررسیهای سبکرید. بهرهمی

خطی  هایسب  مقابله دقیق نسصهرده است. در این پژوهش، از تصحیح محمد اقبال استفاده شده كه بهتبدیل ك
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و حفظ ویژدیهای زبانی متن، معتبرترین نسصه چاپی موجود دانسته میشود. تمامی بصشهای كتاب از جمله مقدمه، 

ویری جامع از سازوكار تصویرپردازی در اند تا تصدزارش رخدادهای سلجوقیان و خاتمه در دایرۀ تحلیل قرار درفته

 نرر راوندی حاصل شود.

واحد تحلیل، هر جمله یا عبارتی است كه در رن ساختار تشبیهیِ صریح حضور دارد. برای تمركز بر تشبیه، 

 به هستند، از دامنه پژوهشهایی مانند استعاره، كنایه یا تمریلهایی كه فاقد ساختار رشکار مشبّه و مشبهّنمونه

خ  متن انجام درفت. در مرحله نصست، همج مواردی كه بهها با روش مطالعه خ اند. دردروری دادهخارج شده

و نمایر رنها داشتند، استصراج « دویی»، «بسان»، «كردار»، «مانند»، «همچون»، «چون»ادات تشبیه همچون 

ایی و ربت دردیدند. برای هر نمونه، چهار اند نیز شناسشدند. همچنین، تشبیهات بلیغ كه بدون ادات ساخته شده

ای ربت دردید تا امکان تحلیل به، ادات و وجه شبه استصراج شد و در جداول دادهركن تشبیه؛ مشبّه، مشبّه

 ساختاری فراهم شود.

بندی طبقه «وضعیت وجه شبه»شده بر اساس معیار اصلی نمریج بیردسلی؛ یعنی در مرحلج بعد، تشبیهات دردروری

 دند. به این منمور، دو كد تحلیلی تعریف شد:ش

  صراحت ذكر شده است.هایی كه در رنها وجه شبه به: تشبیه بسته؛ تشبیه4كد 

  هایی كه وجه شبه در رنها ح ف شده و دریافت رن بر عهدۀ خواننده است.: تشبیه باز؛ تشبیه6كد 

، برای تشصیص دقیق نوع ررایه از منابع معتبر در مواردی كه مرز میان تشبیه و استعاره میتوانست مبهم باشد

های مرددّ، برای تضمین دقت تحلیل رماری، از فهرست ( استفاده شد و نمونه4394شمیسا ) بیانویژه بلاغی به

 نهایی كنار د اشته شدند.

بسته(  باز وهاست. در این مرحله، بسامد و نسبت هریک از دو نوع تشبیه )مرحله نصست تحلیل، رمار توصیفی داده

محاسبه و الگوی كاربرد رنها در سراسر متن ترسیم شد. این بررسی امکان پاسصگویی به پرسشهایی نمیر نسبت 

های مصتلف كتاب و تفاوتهای احتمالی میان كاربرد تشبیه در مواضع تشبیهات باز به بسته، توزیع رنها در بصش

در قال  جداول و نمودارهای رماری تنمیم شد تا الگوهای ها های تاریصی را فراهم ساخت. دادهمدحی و دزارش

 روشنی قابل مشاهده باشد.توزیع به

مورد تحلیل كیفی قرار درفتند. « خوانش دقیق»هایی شاخص از هر دو نوع تشبیه با روش در مرحله دوم، نمونه

انتصاب نوع خاصی از تشبیه در این مرحله، هر نمونه در بافت تاریصی و معنایی خود بررسی شد تا روشن دردد 

 .سازی مفاهیم یا افزایش تأریر بلاغی متن داردچه تأریری بر سازماندهی معنا، تقویت توصیفهای تاریصی، برجسته

ی یا نه امری صرفاً سبک راحج الصدوربکاردیری این رویکرد تركیبی نشان میدهد كه الگوهای كاربرد تشبیه در 

دادن و هدایت دریافت مصاط  است. از این مسیر، لاغی راوندی در جهت شکلاتفاقی، بلکه بصشی از راهبرد ب

 رورند.تحلیل كمیّ و كیفی در كنار یکدیگر تبیینی جامع از كاركرد تشبیه در این متن كلاسیک فراهم می

 

 بحث و بررسی

ر است، نشان میدهد كه استوا الصدور و ریجالسرورراحجنمونه تشبیه در  419های این پژوهش، كه بر تحلیل یافته

وح از های كمیّ بوضتبندی تشبیه در نرر فنی دوره سلجوقی از الگویی معنادار و هدفمند پیروی میکند. دادهصور

حکایت دارد؛ ساختاری كه در رن نویسنده با ذكر وجه شبه یا تربیت ضمنی رن، فرایند دریافت « تشبیه بسته»غلبج 

دقرائتی و دشوددی دلالی را به حداقل میرساند. ازرنجاكه یکی از پرسشهای معنایی را كنترل كرده و امکان چن
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اصلی این پژوهش، تبیین كاركردهای شناختی و دفتمانی تشبیه بسته در پرتو نمریج مونرو بیردسلی است، تحلیل 

ال  ه تشبیه غهای متنی، نحوۀ تحقق این كاركردها را در سه دستهای رماری و نمونهحاضر میکوشد با تلفیق داده

 بررسی كند.

( بیشترین % 57مورد ) 95با « تشبیه بسته صریح»نمونه،  419نتایج تحلیل كمیّ نشان میدهد كه از مجموع 

( قرار میگیرد كه در بسیاری موارد، وجه % 35نمونه ) 15با « تشبیه بسته ضمنی/ اضافی»بسامد را دارد. پس از رن 

 49نیز با  «تشبیه تفضیل»اختهای اضافی به ذهن خواننده القا شده است. شده یا سشبه بواسطه تركیبات تربیت

مشاهده « تشبیه باز»ها، هیچ موردی از ( سهم مشصصی در بافت بلاغی متن دارد. در میان این نمونه% 43نمونه )

ل و افق تأویطور رداهانه در جهت تحدید ای كه خود در تقویت این فرض نقش دارد كه نرر راوندی بهنشد؛ مسئله

 تربیت معنا حركت میکند.

 تشبیه بسته صریح
مهمترین یافته پژوهش، بسامد بالای تشبیه بسته صریح است. در این ساختار، نویسنده با ذكر روشن وجه شبه، 

 ها:مسیر دریافت معنایی را از ابتدا تعیین میکند. نمونه

 (13هان بیان سلیمان اند )ی در چه از شکل صف موران اند                    در ج  .4

عنا ای چندلایه از م، شبکه«بیان سلیمان»و « موران»این تشبیه بسته و صریح با كنارنهادن دو قط  تصویریِ 

میسازد كه در سطح اخلاقی بر برتری دانش و حکمت بر ظاهر جسمانی تأكید میکند و نشان میدهد ارزش افراد 

فهم و مهارت بیانی است كه رنان را در مرتبج سلیمانوار قرار میدهد. از  در فروتنی ظاهری نیست، بلکه در قدرت

منمر تاریصی، این تصویر كاملاً در منطق دفتمانی نرر سیاسیِ عصر سلجوقی قرار میگیرد؛ زمانیکه نویسنددان 

ند. دبصشی به قدرت، پیوندهایی استعاری میان سلطنت سلجوقی و حکمت سلیمانی برقرار میکربرای مشروعیت

كوچک و تابعند، در باطن حامل حکمتیند كه در سنت اسلامی، نشانی « مور»بدینسان، افرادی كه در ظاهر چون 

 «تعمیمِ مؤخر ←تحقیرِ مقدّم »از سلطه مشروع و قدسی است. در سطح مدحی، این تشبیه مبتنی بر الگوی 

ر طح حکمت پیامبرانه ارتقا یابد؛ الگویی كه اراست: ابتدا مصاط  در مقام فروتنی نشانده میشود تا پس از رن به س

سازی شأن ممدوح دارد. در سطح شناختی، چون تشبیه از نوع صریح و بسته است، بلاغی شگرفی در برجسته

وچکی ك»دقت هدایت میکند؛ ابهامِ تشبیه باز وجود ندارد و ذهن خواننده بیدرنگ میان نویسنده مسیر ادراک را به

پلی روشن برقرار میکند. این ساختار باعث میشود دریافت پیام دقیقاً همان باشد كه « ابزردی معن»و « جسم

شدۀ نرر فنی كاملاً سازدار است. در سطح دفتمانی نیز، این نویسنده اراده كرده است و این امر با ساختار كنترل

میکند: تابعان یا اهل  تشبیه نسبتی جدید میان خدمتگزاری ظاهری و مشاركت معنوی در خرد سیاسی برقرار

بج رتبصشی، همتصویر میشوند، اما در رفرینش معنا و مشروعیت« مور»مجلس ادرچه در نمم سیاسی به صورت 

نشئت میگیرد. در نهایت، تفسیر « حکمت»و « بیان»اند؛ بدین معنا كه قدرت مشروع، نه از زور، بلکه از سلیمان

ق این تشبیه، الگوی بنیادینی از نرر فنی میسازد: تركی  تضادهای این ساختار نشان میدهد كه راوندی از طری

شده كه هدف رن تربیت معنای دلصواه نویسنده است. همین سازوكار است ظاهری در یک ساختار بسته و هدایت

را تحت كنترل خود نگه دارد و با حداقل دشوددی دلالی، « اقلیم معنا»كه سب  میشود نرر فنی در این دوره، 

 شترین تأریر سیاسی و بلاغی را رقم بزند.بی

 (19تیز رو چون شهاب شیطان سوز                كش دعا دو ست خلق در ش  و روز )ی  .6
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رفریند كه همزمان شدت، سرعت، قاطعیت ، تصویری می«سوزشهابِ شیطان»در كنار « تیزرو»راوندی با قراردادن 

ده را از همان رغاز در مسیر برداشت واحدی قرار میدهد؛ زیرا شهاب در و كاركرد تطهیری را منتقل میکند و خوانن

فرهنگ قررنی و روایی نماد سرعت انفجاری، پاكسازی رسمان از شیاطین و دفاع از قلمرو قدسی است. بدینسان، 

ز پاكی احراست »ای شبیه به تنها به لحاظ جسمانی تند و ناف  است، بلکه وظیفهشصص یا نیروی مورد اشاره، نه

خود ارزش اخلاقی و معنوی او را تربیت میکند: سرعت او نشانه بر عهده دارد و این خوانش دووجهی خودبه« عالم

شجاعت است و سوزنددیش نشانه طهارتبصشی و دوركردن شر. از منمر دفتمانی و سیاسی نیز این تصویر، در 

توصیف میشود، بطور ضمنی در كار تربیت « نسوزشهاب شیطا»، نقش مهمی دارد؛ زیرا كسی كه راحجالصدوربافت 

نمم مشروع حضور دارد: نیرویی كه با سرعت و سصتگیری، فتنه، شَرّ یا رشفتگی را خاموش میکند و همین كاركرد، 

شده توس  راوندی تبدیل میکند. در سطح مدحی، مدارِ روایتاو را به عنصری حیاتی در ساختار قدرتِ حکمت

نمایی را با بار م هبی تركی  میکند؛ یعنی سرعت جسمانی به سطحی كیهانی و قدسی ارتقا تشبیه، الگوی بزرگ

ند. اساطیری پیدا كای نیمهپیدا میکند و همین ارتقا باعث میشود كه مدح، از ستایش فردی فراتر رفته و جنبه

قا تهای پراكنده به ذهن الچون تشبیه صریح و بسته است، وجه شبه )سوزنددی و سرعتِ قاهر( بدون امکان برداش

نیروی »میشود و این امر با هدف نرر فنی برای كنترل معنا سازدار است: خواننده نه میتواند و نه باید معنایی جز 

دریافت كند. در سطح فرهنگی تفسیری نیز تصویر شهاب در ادبیات كلاسیک پیوسته با امانبصشی « تطهیردر و ناف 

، این ستایش عمومی كاملاً «كش دعادوست خلق در ش  و روز»تی شاعر میگوید و دفع شرّ همراه است؛ پس وق

یت در رو، بكننده شر، دعای خیر میکنند. ازاینطبیعی میشود، زیرا مردم در سنت دینی معمولاً برای نیروهای دفع

اسی و مجموع، ساختاری خلق میکند كه در رن سرعت فیزیکی، توان قهری، پاكسازی اخلاقی، مشروعیت سی

شده استصراج میشوند و همین هماهنگی دقیق میان محبوبیت اجتماعی، همگی از یک تشبیه بسته و هدایت

یگاه ای زبانی نیست، بلکه ابزاری برای تربیت جاسطوح مصتلف معنا نشان میدهد كه تشبیه در نرر فنی صرفاً ررایه

 اخلاقی، دینی و سیاسی سوژه محسوب میشود.

 (44ای است كه هر لحمه بگردد و نعمت چو مهمان به هر كس پیوندد )ی دولت سایه . 3

مانند شده است؛ تصویری كه در سنت ادبی و سیاسی فارسی بار معنایی چندلایه « سایه»در این تشبیه، دولت به 

 ای وابسته بهپدیده دارد و همزمان ناپایداری، د رابودن و تغییرپ یری دائمی قدرت را القا میکند. سایه چونان

لحمه جابجا میشود و هیچگاه بر جای واحدی رابت نمیماند؛ راوندی با انتصاب این تصویر، بهحركت خورشید، لحمه

مصاط  را به این درک هدایت میکند كه پایداری دولت، نه یک امر ذاتی، بلکه وابسته به شرای  و دردش زمان 

رو، اهل سیاست قرار است و ازایندولت در نگاه نویسنده امری بی نشان میدهد كه« دردش دائمی»است. همین 

باید از خوشبینی افراطی به استمرار قدرت ب رهیزند. در لایه دفتمانی، این تشبیه در خدمت نوعی هشدار اخلاقی 

د ركنننیز هست: سایه، ادرچه ررامبصش است، اما بسرعت رنگ میبازد؛ پس صاحبان قدرت باید از زَر و زور دل ب

مت چو نع»كم دوام نسبی بیابند. وجه دوم بیت با تشبیه و به رفتار عادلانه و رعایت حق مردم روی رورند تا دست

تکمیل میشود و معنای نصست را تقویت میکند. مهمان در فرهنگ ایرانی موجودی است محترم اما د را؛ « مهمان

ر رید، بسرعت میرود، و دچنین وضعیتی دارد: بسرعت می قدر میبیند اما مانددار نیست. نعمتِ دولت نیز دقیقاً

رد؛ بصشی غیرمستقیم نیز داای جاودان نمینشیند. از نمر كاركرد سیاسی، این تشبیه نوعی مشروعیتهیچ خانه

رموزد كه دردش قدرت و انتقال نعمت میان افراد یک واقعیت طبیعی و دریزناپ یر است، نه نشانه زیرا مصاط  می

 دون و مهمانواربودنلتی. در عمق، چنین تصویری نگاه تقدیری و الهی به دولت را برجسته میسازد: سایهعدابی
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است كه بر اساس حکمت یا مشیت، از « ای الهیوَدیعه»نعمت، نشان میدهد كه قدرت از رنِ كسی نیست و صرفاً 

و معنا را بودن مسیر تأویل، دیل بستهافتد. از نمر كاركرد شناختی، تشبیه بسته به دلدستی به دست دیگر می

رباتی قدرت؛ دوم، ناپایداری نعمت سیاسی. این كنترل معنا باعث دقیق و قطعی در ذهن خواننده مینشاند: اول، بی

میشود برداشتها از تفاوت در نمر یا تجربه شصصی فراتر نرود و همگان به یک نتیجه مشترک برسند: دولت و نعمت 

 روربودن ذات رنهاست. افزون بر این، چون تصویر مهمان در فرهنگ ایرانی هم احتراماین موقتیهر دو موقتیند و 

رور، راوندی از رن بهره میگیرد تا لحن هشداردهنده و اندرزرمیز خود را تعدیل كند: زوال نعمت، است و هم انقطاع

ت مهمان دیرتر میرود. بدین ترتی ، بی نتیجه رفتار صاحبصانه است، نه قهر مطلق سرنوشت؛ ادر خوشرفتاری كند،

معانی  ای ازمیان اخلاق عملی و واقعیت سیاسی پیوند برقرار میکند. درمجموع، این تشبیه بسته صریح، شبکه

شناسانه، نگرش تقدیری و تجربه تاریصی متغیربودن دولتها را در قال  دو تصویر روزمره اخلاقی، هشدارهای قدرت

سازی معنا یکی از سازوكارهای اصلی نرر فنی در نمایش پیچیددی سیاست ین قدرت فشردهو فرهنگی میریزد و هم

 شده است.با زبانی موجز و كنترل

 (464. ردمی چو رفتاب هر كجا كه رود بلا و محنت چو سایه ملازم او بود )ی 1

ی حال تنهایستگی و درعینای چندلایه میان حركت، روشنایی، برج، رابطه«رفتاب»و « ردمی»راوندی با همانندی 

ای نادزیر در معرض فرسایش، درما، و انسان برقرار میکند. رفتاب هرجا كه میرود نور می راكند، اما خود نیز بگونه

یابد: موجودی پویا، در حركت، اررد ار و ضروری پایان  یری روزانه است. ردمی نیز در همین چارچوب معنا می

پ یر. این تشبیه از همان رغاز، انسان را از سطح فردی به سطح كیهانی ون هستی، رسی برای جهان، اما در برابر قان

رفرین است، اما های اجتماعی، همچون رفتاب نقشورمدهای زنددی و مسئولیتارتقا میدهد؛ انسانی كه در رفت

د نهفته است: هر كه نور رفرین او را از رنج رها نمیکند. لایه اخلاقی بیت نیز در همین پیونهمین موقعیت نقش

و  بركتی نیست، بلکه پیامد طبیعی حركتبیشتری دارد، سایه بزردتری از بلا همراه اوست، پس بلایا نشانه بی

، معنا را كامل میکند. سایه همزاد نادسستنی رفتاب است؛ نه «بلا و محنت چو سایه»اررد اری است. تصویر دوم، 

جا حضور دارد كه نور حضور دارد. راوندی با این تصویر، ساختاری ، و دقیقاً همانافتد و نه عق  میمانداز رن جلو می

ای تصادفی. این لایه تفسیر، نوعی خرد تجربی و ایجاد میکند كه در رن رنج، لازمه زیست انسانی است، نه حادره

سفر، مسئولیت و حتی وجوی عزت، دانش، درایانه را به متن تزریق میکند: هر حركت انسان، اعم از جستحکمت

ای از بلا را به همراه دارد و كسی نمیتواند از این سرشت طبیعی هستی بگریزد. از زیست روزمره، نادزیر سایه

بینی نویسنده را بازتاب میدهد؛ جهانی كه در رن، بلا بصشی از نمم الهی دیدداه دفتمانی نیز این تشبیه، جهان

ا می  یرد و با رن میسازد. این نگاه، نوعی ررامش ادزیستانسیال به است و انسان شایسته كسی است كه رن ر

خواننده میدهد: رنج نه نشانه شکست كه نشانه حركت است. از نمر كاركرد شناختی، تشبیه بسته با بستن مسیر 

رفتاب  تدریز معنایی، خواننده را به سمت دو برداشت الزاماً پیوسته هدایت میکند: اول، حركت انسان همانند حرك

ناپ یر، قانون جهان است. همین كنترل معنا، ویژدی است؛ دوم، رنج همانند سایه همراه اوست و این پیوند جدایی

بنیادین نرر فنی است؛ زیرا اجازه نمیدهد خواننده برداشتهای پراكنده یا تأویلات شصصیِ دور از متن داشته باشد. 

یکند: رفتاب در ادبیات فارسی نماد حیات، بزردی، روشنایی و حجیت بار فرهنگی تصاویر نیز این معنا را تقویت م

حال مهارناپ یر. این دو تصویر، یک دودانه طبیعی ر اخلاقی ای وابسته، همیشگی و درعیناست؛ سایه نماد پدیده

نایی عمیسازند كه جهان را بر مدار دو اصل استوار میکند: حركت بدون رنج ممکن نیست و رنج بدون حركت نیز م

ندارد. در مجموع، این تشبیه بسته صریح با ساختن نسبت رفتاب و سایه در مقیاس انسانی، انسان را در جایگاهی 
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قرار میدهد كه هم بزرگ و تأریرد ار است و هم نادزیر از همراهی بلا؛ و این جمع میان شکوه و رنج، از ژرفترین 

های فلسفی، اخلاقی و قال  یک تصویر واحد، لایهاست كه در  راحج الصدورمضمونهای فکری راوندی در 

 زیسته را در هم ادغام میکند.تجربه

دشا . رایت سلطنت چون طلوع صبح صادق پرتو به هر طرف رساناد و تیغ ربدار جان شکارش چو تیغ رفتاب جهان5

 (497باد )ی

رفریند. قاطعیتِ قدرت پادشاهی میراوندی با دو تشبیهِ بسته و صریح، تصویری یک ارچه از مشروعیت، دستره و 

تشبیه شده است؛ تصویری كه در سنت فرهنگی و « طلوعِ صبحِ صادق»به « رایتِ سلطنت»در بصش نصست، 

یافتنِ تیردی و رشوب است. صبح صادق از رن رو كه لحمه ظهور نور شدن حقیقت و پایاندینی، نشانه روشن

است. وجهِ « پیروزیِ نور بر ظلمت»و « حقانیت»، «صدق»واجد بار  دمِ موهوم است،حقیقی و تمایز رن از س یده

، ذهن را به سمت تصویری هدایت میکند كه در رن سلطنت، همچون «پرتوافشانی به هر سوی»شبهِ صریح، یعنی 

تنها قلمرو را روشن میکند، بلکه بنحوی نورِ راستین، حضورش امری قطعی، ناف  و فرادیر است؛ حضوری كه نه

، اما ظاهر بر یک ویژدی طبیعی استوار استیری، بررمده از نمم رسمانی جلوه میکند. به این ترتی ، تشبیه، بهتقد

تیغ ربدار »محور كیهانی دره میزند. در بصش دوم، های ضمنی، مشروعیت سیاسی را با نمام حقیقتدر لایه

كننده، خوانده شده، نه صرفاً روشن« هانگشاج»سنجیده میشود؛ رفتابی كه « تیغِ رفتابِ جهانگشا»با « جانشکار

ان میبرد. درنگ از میناپ یر كه با ظهورش، تاریکی و مقاومت را بیبلکه نیرویی است مسل ، دربردیرنده و شکست

است، اما راوندی این ویژدی را به سطحی كیهانی منتقل میکند: « نفوذ، بُرنددی و قاطعیت»وجه شبه در اینجا 

ن شعاع خورشید، نه تنها كاركرد نمامی دارد، بلکه حامل ضرورتی طبیعی و الهی جلوه میکند؛ تیغ سلطان همچو

ق و ای برای قدرت مطلرورد و نمم نو را تربیت میکند. تیغِ رفتاب، استعارهنیرویی كه دردش امور را به سامان می

ین دو یابد. در پیوند اناپ یر میتوقف نادزیر نور است، و از همین مسیر، تیغ سلطان نیز قدرتی مشروع، فرادیر و

رید كه در رن، پرچم سلطنت و تیغ سلطان دو تجلی از یک حقیقتند: یکی نورِ تشبیه، ساختاری معنایی پدید می

دشاینده و دیگری قاطعیتِ ناف . سلطنت، هم حقیقتی نورانی و هم نیرویی جهانگیر و بازدارنده است؛ نمامی كه 

ر در طبیعت، امری بدیهی، قاطع و فرادیر جلوه میکند. راوندی در این تصویر، با اتکا به حضورش مانند دردش نو

تشبیه بسته، مسیر تأویل را سامان میدهد و خواننده را به این فهم میرساند كه اقتدار شاه، ریشه در نممی فراتر 

 امن استقرار و بقا.از اراده انسانی دارد و كاركردش همچون نور خورشید، هم دشایشگر است و هم ض

اقل در رن به حد« ابهام كاركردی»بر اساس نمریه بیردسلی، این دونه تشبیهات در جایگاهی قرار میگیرند كه 

تنها تصویر را میسازد، بلکه دلیل مشابهت را نیز تعیین میکند؛ از این رو كاركرد اصلی این دروه میرسد. نویسنده نه

. این كاركرد مستقیماً با پرسش اصلی پژوهش مرتب  است كه می رسد: تربیت معنا و ح ف تنش تفسیری است

 «تشبیه بسته چه نقشی در هدایت خواننده و كنترل معنای متن دارد؟»

 تشبیه بسته ضمنی/ تركیبات اضافی:
ی بنمونه، ساختار تشبیه از نوع اضافی یا بلیغ است؛ جایی كه وجه شبه ذكر نشده، اما از نمر فرهنگی و اد 15در 

 ها:تربیت شده است. نمونه

. صدو بیست و چهار هزار نقطه نبوت را میان دوایر افلاک بر مركز خاک پردار وجود بر ایشان بگردانید تا سر 4

 (5سر رشته نجات در دایره حیات بدیشان باز جویند )ی  تیه جهالت دشتگان ضلالت در
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ند تا جایگاه پیامبران و كاركرد هدایتگر رنان را در نممی رفرینگارانه میراوندی ساختاری كاملاً هندسی و كیهان

عنای تنیده كار میکنند و مای و درهمهای او نه منفصل، بلکه بصورت شبکهقدسی و عقلانی تصویر كند. تشبیه

كه در مركز خاک قرار « صدو بیست و چهار هزار نقطه نبوت»نهایی تنها از مجموع این تصاویر حاصل میشود. 

اند؛ به این معنا كه پردارِ وجود، این نقاب را در نسبت هندسی پردار سنجیده شده« دوایر افلاک»اند، با درفته

مركزیِ  نقاب»محور دردش و سامان افلاک میسازد. در این تشبیه، پیامبران نه صرفاً انسانهایی بردماشته، بلکه 

 «مركزیت و محوریت»ن میچرخد. وجه شبه رشکار، ند؛ نقاطی كه كل نمام رسمان و زمین بر مدار رنا« نمام خلقت

است، اما این مركزیت صرفاً هندسی نیست؛ بار تقدیری و الهی دارد و بیانگر این است كه هدایت و معرفت، بنیان 

ایی ای معنشبکه« پردار»و « دایره»، «نقطه»سامان میشود. پیوند ربات جهان است و بدون رن، دردشِ هستی بی

سنت عرفانی و فلسفی نیز سابقه دارد: نقطه، رغاز و حقیقت است؛ دایره، دستره هستی و پردار،  میسازد كه در

دانه، نمامی میسازد كه در رن پیامبران، حقیقت نصستین و محور تکوینند. در ادامه، اراده الهی. راوندی با این سه

قی و كاركرد اخلا« بدیشان باز جویند تا سردشتگان ضلالت در تیه جهالت سررشته نجات در دایره حیات»عبارت 

« تتیه جهال»ای است كه بدون شناخت مركز رن )پیامبران(، انسان در هدایتگر تصویر را بس  میدهد: جهان، دایره

شود، رشته نجات و مسیر خروج از سردشتگی بازیافته میشود. سردردان میماند؛ اما هنگامی كه این مركز شناخته 

سی تصویر را در حوزه كنش انسانی و رستگاری وارد میکند و از تمریل كیهانی به رموزۀ این بصش، معنای هند

كننده است: خواننده را بجای اخلاقی پل میزند. در مجموع، تشبیه در این نمونه بسته، صریح و از پیش تعیین

زی هستیند و هم مسیرهای پراكنده تأویل، بسوی فهم واحدی سوق میدهد كه در رن پیامبران هم حقیقت مرك

دیری از هندسه مقدس، نممی میسازد كه در رن، دردش افلاک و حركت انسان محور رهایی انسان. راوندی با بهره

هر دو حول نقطه نبوت تعریف میشوند؛ و بدینسان، جایگاه پیامبران در ساختار وجودی و اخلاقی جهان، امری 

 ناپ یر جلوه میکند.طبیعی، ضروری و اجتناب

صد هزار چندین همچنین رنا و رفرین رن پادشاهی را كه اطناب سراپرده كبریایش را تند باد عزل نگسلد،  . و6

دار ننشیند تا جوینددان فضل را در نهلد، باقٍ لا یعُزَل و ستایشهای به یقین جهانداری را كه بر درداه جلالش پرده

 (6یعَدِلُ و یفُضَل ... )ی 

های مکنیه و های بسته، استعارهدیری از تشبیهن در چهارچوب نرر فنی، با بهرهدر این نمونه، راوندی همچنا

ساختارهای رناییِ كیهانی، جایگاه الهیِ سلطنت را در مقامی فراتر از قدرت بشری تصویر میکند. درچه صورت 

طق تشبیه همان منبیانی در این جمله بیشتر استعاری است تا تشبیهیِ مستقیم، اما دستگاه تصویرپردازی رن بر 

بسته استوار است: تعیین یک محور معنایی، بستن مسیر تأویل، و پیوندزدن سلطنت با ساحتی قدسی. در عبارت 

رابر ای عمیم تصویر میشود كه در ب، سراپرده كبریا همچون خیمه«اطنابِ سراپرده كبریایش را تندبادِ عزل نگسلد»

های قدرت، نه تنها مقاومت میکند، بلکه اساساً از دزند رن بیرون است. رباتی و ددردونیتندبادِ عزل، رمزی از بی

است، امّا این استواری صرفاً ویژدی یک خیمه نیست؛ در « استواری در برابر دسست»وجه شبه در لایه صوری 

سی، بلکه ابدل میشود؛ رباتی كه نه تابع شرای  سی« رباتِ تقدیریِ سلطنت»ای از بافت معنایی راوندی، به نشانه

نیز نقش مؤكدكننده همین « باقٍ لا یعُزَل»وابسته به اراده قدسی و جایگاهی ملکوتی است. از همین رو تعبیر 

تصویر است: سلطنتی كه همانند سراپرده كبریا، از ددردونی و عزل در امان است و دوام رن حقی است بردرفته از 

 نمام الهی.
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، «جلال»ای معنایی میان رابطه« ار ننشیند تا جوینددان فضل را در نَهِلددبر درداه جلالش پرده»در بصش دوم، 

همچون بارداه پادشاهی تصویر شده است، اما « درداه جلال»برقرار میشود. اینجا « جوینددان فضل»و « دارپرده»

ارد كه راه را بر طالبان ای وجود ندمندانهدار نمینشیند؛ یعنی هیچ واسطه، مانع یا حجابِ قدرتدر این بارداه، پرده

قدرت است و هم نشان از رن دارد كه جلالِ پادشاهی  -فضل ببندد. این تصویر، هم ادامه همان دستگاهِ سلطنت 

« نبودِ حجاب و مانع»پ یر و دشوده به سوی مستحقان است. وجه شبه در سطح صوری در عین علوّ، دسترس

میبرد: سلطانی كه جلالش مانع نیست، بلکه « فضل»و « عدل»شانه است، اما راوندی رن را در لایه معنایی به ن

قرار میگیرند، ساخت معنایی بیت « لا یعُزَل»كه در برابر « یعَدِلُ و یفُضَل»مجرای فضل است. از همین رو دو فعل 

م با ورا كامل میکنند: سلطنتی كه بصش نصستِ تصویر، دوام و بقا و مصونیت رن را بنیان میگ ارد، در بصش د

 یابد و از قدرت صرف به قدرتِ مشروع و اخلاقی ارتقا پیدا میکند.عدل و فضل معنا می

یایی شده بنا میکند: سراپرده كبرهای هدایتهای بسته و استعارهای یک ارچه از تشبیهبدین ترتی ، راوندی مجموعه

ماد عدل دار، نپردهاست؛ و درداهی بی بودن سلطنتكه تندباد عزل بر رن كاردر نیست، نشانه استواری و تقدیری

و دشوددی نسبت به مستحقان. این دو تصویر، در مجموع، سلطنت را هم در حوزه تکوین )دوام، بقا، مصونیت( و 

ای از تصاویر، راه تأویل را در جهات هم در حوزه تشریع )عدل، فضل، دشوددی( تربیت میکنند. چنین شبکه

نده را به فهمی واحد میرساند: اینکه سلطنت، به سب  منشأ قدسی، از یکسو استوار احتمالی دیگر میبندد و خوان

های مقیّد حاصل دستر است و این هر دو معنا از طریق همان تشبیهات بسته و استعارهو از سوی دیگر عدالت

 میشود كه نرر فنی راوندی به رن تکیه دارد.

 (54ردم )ی . بساب قناعت بگستردم و روی در روی فراغت رو3

در این عبارتِ موجز، راوندی از سازوكارِ تصویرپردازیِ نرر فنی بهره میگیرد؛ با اینکه ساخت ظاهر بیشتر استعاری 

است تا تشبیهی صریح، اما منطق رن كاملاً منطقِ تشبیهِ بسته است: یعنی مسیر تأویل محدود، جهتدار و یکسویه 

ا ی« بساب»، قناعت همچون «بسابِ قناعت بگستردم»ت میگردد. در میشود و خواننده به سمت معنای واحد هدای

پسند یافته و دلكردنِ رن، نشانه ورود به ساحتی ررام، سامانتصویر میشود؛ بساطی كه پهن« فرشی دستردنی»

اسلامی  -است؛ اما قناعت در فرهنگ ایرانی « رماددی برای استقرار و ررامش»است. وجه شبه در سطح صوری 

، و «بازدشت از حری و اضطراب»، «قراردرفتن در حدّ طبیعی»ی فراتر از یک حالت روانی است: نوعی چیز

است؛ بنابراین، دستراندنِ بساب قناعت، در لایه معنایی به معنای مستقرشدن در قلمرو « پ یرش حکیمانه مقدّر»

فراغت را « روی در روی فراغت روردن»، رمر است. در ادامهقراریِ عالمَِ حری و تکاپوی بیرضایت و خروج از بی

همچون شصصی روبرو شونده و حاضر در برابر انسان مجسمّ میکند. این ساخت، درچه استعاری است، اما كاركردی 

قرار میگیرد كه با انسان مواجه میشود. وجه شبه « دیگریِ مطلوب»همانند تشبیه بسته دارد: فراغت در مقام 

است؛ فراغت همچون كسی است كه میتوان به او نزدیک شد یا از او فاصله « اروییقابلیت پیوند و روی»صوری 

در این سنت نه « فراغت»های معنایی، این تصویر با منطق حکمی نرر فنی پیوند میصورد: درفت، اما در لایه

ای دن به نقطهاست. روی در روی فراغت روردن یعنی رسی« رزادیِ ذهن و دل از رلوددیِ تعلقات»رسایی، بلکه تن

دغدغه، نسبت خود را با جهان بازبینی كند و از رشوبهای بیرونی فاصله كه انسان میتواند با ذهنی رسوده و بی

 بگیرد.

در پیوند این دو تصویر، ساختاری یک ارچه شکل میگیرد: قناعت بستر است و فراغت حضور؛ قناعت، زمینه ررامش 

جهه رداهانه با جهان را. همین همنشینیِ دو استعاره كه هر دو بر محور رورد و فراغت، امکان موارا فراهم می
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اند، راه تأویل را میبندد و خواننده را به معنایی واحد میبرد: نویسنده به ررامش، ربات و خروج از اضطراب بنا شده

شی حکیمانه س رده ای رسیده كه از تکاپوی بیحاصل بریده، در حد طبیعی ایستاده و ذهن خود را به رراممرحله

وندی های نرر فنی رااست. این نوع تصویرپردازی، برغم ایجاز، همان طرازی از معنا را تولید میکند كه در دیگر نمونه

نیز دیده میشود: پیوند میان تصویر و حکمت و تبدیل یک استعاره ساده به سازوكاری برای تربیت معنای اخلاقی 

 و معرفتی.

او امان  طلبیدند  رفه پشت به دیوار امن و فراغ باز نهادند و جباران كامگاردر حرم روزدار. تا خلایق رسوده و م1

 (437)ی 

ازد: شده، تصویری یکسویه و قطعی از عصر فرمانروا میسهای هدایتراوندی با تکیه بر سازوكار تشبیه بسته و استعاره

امنیت و ررامش عمومی را در قال  تشبیهی بسته « خلایق رسوده و مرفه پشت به دیوار امن و فراغ باز نهادند»

ی «دیوار»است؛ فراغت و امنیت همچون « دریبودن، استحکام و حمایتپناه»بازنمایی میکند كه در رن وجه شبه: 

درنگ به معنای واحدِ ربات و رفاه تصویر میشوند كه مردم میتوانند بر رن تکیه دهند و این ساخت، خواننده را بی

ی لایه سیاسی ر دفتمان« جباران كامگار در حرم روزدار او امان طلبیدند»ند. در تقابل با این تصویر، هدایت میک

رمت، ح»یافته و نفوذناپ یر حاكم است و وجه شبه: ای از قلمرو قداستاستعاره« حرم روزدار»متن را كامل میسازد: 

فت نداشته باشند، بلکه در طل  امان برریند. این تنها قدرت مصال، باعث میشود جباران نه«مصونیت و بازدارنددی

زمان، الگوی اخلاقی ر تاریصی نرر فنی راوندی را تربیت میکنند: فرمانروای عادل، مایج امنیت و دو تصویر هم

لبی طرسایش مردم و موج  هراس و فرومانددی ستمگران است. تركی  این دودانه معنایی رسوددی خلایق و امان

انجامد و همان ساخت منسجم تشبیهِ مدار و بازدارندۀ سلطان میایت به بازنماییِ قدرت مشروع، عدالتجباران در نه

 بسته را رقم میزند كه مجال تأویل را محدود كرده و معنا را به سمت خوانش واحد سوق میدهد.

زمینه قوی واسطه پیشهظاهر مسیر تشبیه را باز میگ ارد، اما خواننده بدر چنین مواردی، ادرچه نویسنده به

« شدهربیتمعنای ت»یابد. از دید بیردسلی، این نوع تشبیه در سطح فرهنگی، تنها یک مسیر دریافت را طبیعی می

میان نویسنده و خواننده حاصل میشود. « سامانه معنایی مشترک»عمل میکند؛ یعنی معنا نه از ظاهر جمله، بلکه از 

شهای پژوهش، ایجاد پیوستگی با سنت نرر فنی و تقویت دلالتهای عاطفی و كاركرد این دروه در پاسز به پرس

شده تکیه دارد، این دروه نقش مهمی در حفظ شأن سبکی های تربیتتعلیمی متن است. ازرنجاكه نرر فنی بر ررایه

 ارر دارد.

 تشبیه تفضیل

ای دارد. ساختار تفضیلی باعث هنمونه(، از نمر دفتمانی نقش برجست 49تشبیه تفضیل با وجود بسامد كمتر )

رد. متن قرار میگی دفتمان مدحیبه برتری یابد، و این برتری اغل  در خدمت میشود مشبه در مقایسه با مشبه

 ها:نمونه

 ( 36)ی « حلالتر از شیر مادر»نمونه  .4

ن را تأیید و ستایش ر، راوندی با مقایسج حکم یا مفهومی كه قصد «حلالتر از شیر مادر»در این تشبیه تفضیل، 

ی قیدوشرطترین غ ای انساناسلامی نماد طبیعیترین، پاكترین و بی -كه در فرهنگ ایرانی « شیر مادر»دارد با 

، بار «لالترح»را برجسته میکند. ساخت تفضیلیِ « پاكی، پ یرش طبیعی، و دواراترین نوع حلیت»است وجه شبه 

 را تقویت میکند؛ چنانکه رن حکم یا مفهوم، نه فق  حلال، بلکه از «قبولیِ فطری»و « پاكیِ افزوده»معنایی 
طبیعیترین و پاكترین مادۀ وجودی انسان نیز حلالتر و مقبولتر معرفی میشود. این تشبیه بسته است، زیرا خواننده 



 647-695 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 696

ناع لال یا اقبودن مورد نمر، چنان عمیق و ذاتی است كه نیاز به استدلرا به یک معنای قطعی هدایت میکند: حلا

بصشی ندارد و همسنگ یا حتی فراتر از پاكترین امر طبیعی بشر قرار میگیرد. نتیجج دفتمانی این تصویر، مشروعیت

سازی معناست؛ دویی رن حکم چنان با فطرت و پاكی عجین است كه پ یرش رن بدیهی و و طبیعی

 وچراست.چونبی

کنند ادر از لعاب محمد مصطفی چراغی كنند چه عج  )ی . نه از لعاب مگس انگبین كه چرب است شمعی می6

45) 

صورت بسته و مستقیم، ساختی میسازد كه به« لعاب محمد مصطفی»در برابر « لعاب مگس»راوندی با قراردادن 

رین ارجتحقیرترین و كم« لعاب مگس»برتری معنوی پیامبر را در قال  قیاسی محسوس و زمینی نشان میدهد. 

به: میشود؛ بنابراین وجه ش« شمع»و س س « انگبین»گ ادبی با وجود پستیِ ماهیتش، منشأ تولید مایع در فرهن

است، اما در حدّ ادنی و حقیر. رنگاه با انتقال دفعی به عنصر مقدس،  «اررد اری، بركتزایی و قابلیتِ صدور نور»

ز رید، اوری چون شمع پدید می، تفضیل به اوج میرسد: ادر از پستترین مایع، ن«لعاب محمد مصطفی»یعنی 

رمز هدایت، نور معنوی و روشنگری نه تنها عجی  نیست، بلکه بدیهی « چراغ»والاترین و پاكترین وجود، پیدایش 

است. این تشبیه تفضیلی همزمان هم قیاسی صعودی دارد )از مگس به پیامبر( و هم كاركردی دفتمانی: 

ر تأویل. راوندی با این سازوكار، ارای كاملاً حسی و غیرقابلق مقایسهسازی پیامبر از طریبصشی و قدسیمشروعیت

كه  هیچ شک و تردیدی می  یردمعنوی پیامبر را بصورت طبیعی، فطری و نادزیر جلوه میدهد؛ چنانکه خواننده بی

 .نور هدایت او بسی والاتر از هر نور دنیوی است

 (67ه بر دندان درفته )ی . زهی شمع رخت از شاهد چرخ        هزاران خرد3

؛ یعنی خورشید یا ماه بعنوان زیباترین و درخشانترین پدیدۀ رسمانی «شاهدِ چرخ»با « شمعِ رُخ»نویسنده با مقایسج 

ی، در سنت ادب« شاهد چرخ»رمیز و كاملاً بسته تصویر میکند. برتری و درخشنددیِ رخ مطلوب را در سطحی اغراق

ای نایه؛ ك«هزاران خُرده بر دندان درفته»تنها همسنگ رُخ نیست، بلکه ما در اینجا، نهنهایت حسن و نورانیت است؛ ا

وجه شبه، روشنایی، شکوه، و برتری در زیبایی و نورافشانی است، امّا در قال  تفضیلی  از شرمنددی و فروتری شدید.

ید در برابر رن فروغی ندارد. این كه شکاف میان دو طرف را به حدّ غایی میرساند: رُخ، شمعی است كه حتی خورش

تمامی بسته است و خواننده را به یک معنای قطعی هدایت میکند: زیبایی محبوب فراتر از هر ساخت، تشبیهی به

معیار طبیعی و رسمانی است، تا جایی كه رسمان و شاهد چرخ در برابر رن خجل و خُرد جلوه میکنند. نتیجه، 

تری و قداستِ زیبایی است كه از سطح وصف شاعرانه فراتر رفته و بنوعی استعلا و رمیزِ برتربیت دفتمانی اغراق

 وچرا میرسد.چوناستعلای بی

 (666. ای ز رایت روشنی خورشید رخشان یافته     رایتت امداد فتح ازلطف یزدان یافته )ی 1

كه « خورشیدِ رخشان»رن را با )پرچمِ سلطان( را در مقام منشأ روشنی و درخشش قرار میدهد و « رایت»راوندی 

تنها همسنگ رایت سرحدّ نور و عممت طبیعی است، میسنجد. ساخت جمله چنان است كه روشنایی خورشید نه

وجه شبه،  این جابجاییِ منبع نور، اساس تفضیل را میسازد: رورد.نیست، بلکه روشنیش را از رن به دست می

مصراع یابد. در نیمدر مقیاسی كه رایتِ سلطان بر خورشید برتری میاست، اما « بصشینورافشانی، عممت و قدرت»

تشبیه را به حوزه دفتمانیِ مشروعیت و قداست میکشاند: رایت، نه « رایتت امداد فتح از لطف یزدان یافته»دوم، 

منشینی ین هنیز هست؛ یعنی قدرتش منشأ الهی دارد. ا« فتحِ یزدانی»تنها نوربصشتر از خورشید است، بلکه حاملِ 

نور و لطف الهی، تشبیه تفضیل را بطور كامل بسته میکند: خواننده در مسیر واحدی هدایت میشود كه در رن رایت 
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ته است در یافشناسی، بلکه قدسی و الهامتنها زیباییسلطان فراتر از هر نور طبیعی و رسمانی است و برتریش نه

 أیید الهی تربیت میشود.نتیجه، فرمانروا در مقام نماد نور، فتح و ت

 (663. دست تو داه سصا از ابر بهتر رمده            بحر از جود كفت لولو و مرجان یافته )ی 5

توقف و نعمت عام مقایسه میکند و با دزینج نماد بارش، بصششِ بی« ابر»ممدوح را با « دستِ سصای»راوندی 

وجه شبه فزونیِ عطا، دسترددیِ  بصشنددیِ طبیعت اعلام میکند.برتری بصشنددیِ او را بر « بهتر رمده»تفضیلیِ 

 ، حدّ برتری چنان تعیین«بصششِ انسانِ والا»به « بارانِ ابر»دریغ است؛ اما با انتقال معنایی از نفع، و بارشِ بی

و مرجان بحر از جود كفت لؤلؤ »میشود كه ابر، معیار حداقلی جلوه میکند. در مصراع دوم، با ساخت استعاریِ 

خزانه طبیعیِ لؤلؤ و مرجان دویا دوهرهایش را « دریا»قدری افزون دانسته میشود كه حتی ، جودِ ممدوح به«یافته

ها بودن رن است: خواننده تناز كفِ دست او دریافت كرده است. این وارونگی طبیعی، اوج تشبیه تفضیل و بسته

یم است كه سرچشمج فیضِ طبیعت نیز انگار از او نشأت یک مسیر معنایی میبیند، اینکه جود ممدوح چنان عم

میگیرد. حاصل، تربیت دفتمانیِ قدرت و كرمِ ممدوح در مقامی فراتر از عناصر طبیعی و استعلای بصشنددی او در 

 حدّی فراجهانی است.

ردسلی، این یه بیاین نوع تشبیه نه تنها تصویری میسازد، بلکه داوری اخلاقی را نیز تقویت میکند. بر اساس نمر 

قرار میگیرد؛ زیرا اغراق تنها زمانی مؤرر است كه مسیر دریافت رن از « شدههیجان هنری كنترل»دروه در سطح 

شده باشد. كاركرد این دسته در پاسز به پرسشهای پژوهش، تقویت پیام ارزشی و هنجاری متن و پیش تعیین

 تشدید لحن مدحی یا انتقادی است.

نه از تشبیه باز در متن یافته مهم پژوهش است. از دید سبکی، این امر با ویژدیهای نرر فنی نبود حتی یک نمو

هماهنگ است؛ زیرا این سبک بر تربیت معنا، ررایش لفمی و كاهش امکان تأویل شصصی متکی است. از دید 

دلالی  متنی، دشوددی هایی سیاسی و تعلیمی است؛ در چنیندر بصشهایی روایی و در بصش الصدورراحجدفتمانی، 

ممکن است به تضعیف پیام یا ابهام در روایت بینجامد. در نتیجه، غیاب تشبیه باز نشان میدهد كه نویسنده قصد 

داشته مسیر دریافت را كنترل كند و از خواننده بصواهد معنا را نه از طریق تجربه شصصی، بلکه از طریق الگوی 

« یه بستهچرایی غلبه تشب»ن یافته بطور مستقیم به هدف پژوهش كه بررسی ساخته دریافت كند. ایمعنایی از پیش

 است پاسز میدهد.

هر یک كاركردهای  الصدورراحجهای كمی و كیفی این پژوهش نشان داد كه سه نوع تشبیه موجود در تحلیل داده

 مشصصی دارند:

 .تشبیه بسته صریح: تربیت معنا، كاهش ابهام، هدایت مستقیم خواننده 

 .تشبیه بسته ضمنی/ اضافی: تقویت سنت بلاغی، استمرار سبک فنی، تربیت معانی عاطفی و اخلاقی 

 سازی ارزشی، تقویت دفتمان مدحی، افزایش شدت معنایی.تشبیه تفضیل: برجسته 

ی اها نشان میدهد كه ساختار تشبیه در این ارر نه ابزاری برای دشوددی معنا بلکه سازوكاری بردر نهایت، یافته

كنترل دلالت، تقویت پیام، و حفظ انسجام سبکی است و این دقیقاً با مبانی نمری مونرو بیردسلی همسوست كه 

 طور ضمنی هدایت شود.یابد كه مسیر دریافت معنایی بهتأكید دارد، ارر ادبی هنگامی انسجام می

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نشان داد كه نمام تشبیهی  الصدور و ریجالسرورراحجنمونه تشبیه در  419های این پژوهش بر اساس تحلیل یافته

بندیهای سنتی بلاغت فارسی تبیین كرد. بکاردیری چارچوب نمری مونرو این ارر را نمیتوان در چارچوب طبقه
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، كه ساختار تشبیه در نرر فنی راوندی رشکار ساخت« تنش معنایی»و « دشوددی/ بستگی»بیردسلی و مفاهیم 

 كننده است.درایانه و معنا تربیتپرداز، واجد كاركردی هدایتبرخلاف انتمار از متنی رراسته و صنعت

به معنای مورد نمر بیردسلی در متن وجود ندارد  « تشبیه باز»ای از ها نشان داد كه هیچ نمونهنصست، بررسی داده

شکل میگیرد؛ یعنی ساختاری كه در رن وجه شبه یا قرائن « تشبیه بسته صریح»ر قال  از كل تشبیهات د %57و 

ای ارائه میشود كه امکان چندبرداشتی یا اكتشاف معنایی را به حداقل میرساند. برای مرال، در عبارت معنایی بگونه

ر را امدهای منفی، مسیر تفسی، نویسنده بلافاصله با تشریح پی«رورددنیا چون عسل است ... نیش دارد و ت  می»

محدود میکند و از شکلگیری تنش معنایی جلودیری میکند. این الگو بیانگر نقش پررنگ تشبیه در انتقال پیامهای 

 اخلاقی و تعلیمی متن است.

های تشبیهی نیز، كه در ظاهر فاقد ادات و ها نشان داد كه حتی تشبیهات بلیغ و اضافهاز نمونه %35دوم، تحلیل 

رفتاب »یا « خواب غفلت»ای چون شدهوجه شبهند، در عمل مانند تشبیه بسته عمل میکنند. تركیبات تربیت

ساخته را فعال میکنند و مصاط  را بسوی دریافتی واحد هدایت میکنند. ای از انتمارهای معنایی پیششبکه« عدل

 .شده مینامد، همصوان استاویر تربیتدر تص« كاهش ظرفیت بازرفرینی معنایی»این پدیده با رنچه بیردسلی 

شناسی داشته باشد، در ها را دربرمیگیرد، بیش از رنکه كاركرد زیباییاز نمونه %43سوم، تشبیهات تفضیل كه 

ی به، منزلت اخلاقسازی مشبه نسبت به مشبهخدمت دفتمان مدحی و ارزشی متن است. این ساختار با برجسته

 نویسنده را تقویت میکند و بدینسان بصشی از دستگاه ایدئولوژیک متن را میسازد. یا سیاسی شصصیتهای مورد نمر

در مجموع، نتایج پژوهش نشان میدهد كه پیچیددی نرر فنی راوندی بیش از رنکه در سطح تصویرسازی تشبیهی 

، جاد دشوددی معناییهای واژدانی، نحوی و ررایشی قرار دارد. تشبیه در این متن نه ابزاری برای ایباشد، در لایه

بلکه عنصری برای هدایت دلالت، تربیت پیام، و كاهش تنش تفسیری است. این نتیجه میتواند در بازنگری نگاه 

های رایج به نرر فنی فارسی مؤرر باشد؛ نگاهی كه معمولاً بر دشوارنویسی و تکلف لفمی تمركز دارد، درحالیکه یافته

 ست.«دهی و كنترل مسیر دریافت معناسامان»مهم این سبک، حاضر نشان میدهد یکی از درایشهای 

 

 پیشنهادها
، و دمنه كلیلهدر دیگر متون نرر فنی قرون میانه، از جمله « هدایت و تربیت معنایی»پیشنهاد میشود الگوی  .4

 و رسائل ادبی قرن ششم بررسی شود تا روند تاریصی این الگو روشن دردد. نامهمرزبان

واند در القضات همدانی میتبیه در نرر فنی با متون عرفانی همدوره مانند ررار سنایی یا عینمقایسه كاركرد تش .6

 تبیین تفاوت میان دفتمانهای تعلیمی، عرفانی و مدحی از لحاظ میزان دشوددی معنایی مفید باشد.

ای از تازه عادمحور میتواند ابشناسی پیکرههای معناشناسی شناختی و سبکمطالعه تطبیقی بر اساس نمریه .3

 نقش تشبیه در تربیت یا تولید معنا در نرر فنی فارسی فراهم رورد.

 

 :مشاركت نویسندگان

 پژوهشگر بوده است.دو این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 :تشکر و قدر دانی

 از داوران درامی به سب  ارائه نمرات ارزشمند و سازنده كمال تشکر را داریم.
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 :تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی احرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرف

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نوسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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(. پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به مؤلّف راحه الصدور. 4155ی، حجت. )پاشایی، محمدرضا و كجانی حصار

. 446 -435(، 54) 66نامه زبان و ادبیات فارسی. كاوش
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 . تهران: انتشارات علمی.فن نرر در ادب فارسی(. 4395) خطیبی، حسین.

، بنیاد دایرۀالمعارف 44، دانشنامه جهان اسلام، تهران، جلد «راحه الصدور و ریه السرور»(، 4346خلیفه، مجتبی. )

 اسلامی.

: انتشارات )به كوشش محمد اقبال(. تهران السرورالصدور و ریجراحج(. 4391راوندی، محمد بن علی بن سلیمان. )

 امیركبیر.

 . تهران: انتشارات رداه.صور خیال در شعر فارسی(. 4379شفیعی كدكنی، محمدرضا. )

 . تهران: انتشارات میترا.بیان(. 4394شمیسا، سیروس. )

می بلاغت دوفصلنامه علبر ررار بلاغی. (. بازخوانی و دیگرخوانی برخی تشبیهات شکلی باتکیه4154طاهری، حمید. )
 https://doi.org/10.30473/prl.2022.63753.1969(، 6) 7، كاربردی و نقد بلاغی
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